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سلام
وشرائط



4

؟زندگی چیست« پیشرانِ» 
1400آذراولـ هفتمجلسه 



انسان به هر دلیلی،

نخستین،« بهشتِ» از 

:شده است« إخراج »
5



عَنْهافَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ 

فيهِهُما مِمَّا كانا أَخْرَجَفَ

عَدُوٌّبَعْضُكُمْ لِبَعْضٍاهْبِطُوا: قُلْنَاوَ 

(36/بقره)حینٍ وَ لَكُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى

: بیرون کرد و ما گفتیمرا آنها و از آنچه در آن بودند لغزانید را از آن آن دو پس شیطان 
. تا مدتى برخوردار شویدو مستقر شوید در زمین و فرود آیید حال که بدخواه یكدیگرید 
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.برگردیمالهیقرببهشتِبه

:ما با دو گزینه مواجهیم« دنیا » اکنون در 

.دهيمادامه سقوط به جهنمتا 
7



؟چيست« بازگشتشرط»

8



طبق آیات قرآن
(که إن شاء الله تعالی آنها را بعداً می بینیم،)

ت،بازگشت به بهش« شرطِ» تنها 

.است« پيشرانقدرتِ» داشتنِ 
9
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:دارد« مشكل»دو « دنيا» 



:تاس« پر چالش و چسبنده»اینست که « اول دنیا»مشكلِ 

:الدُّنْياالْحَياةُ أَنَّمَا: اعلَْمُوا
لَعِبٌـ 1

لَهْوٌ وَ ـ 2
ـةزينَوَ ـ 3

...تَفاخُرٌوَ ـ 4
(20/حدید)...تكَاثُرٌوَـ 5
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؟چيست« دنيا » مشكل دوم 
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:اینست که« دوّم» مشكل 

انسان،« عمالِأ»از « هيچيک» 

سد،نمی رفوری« نتيجة»به « دنيا »در 

.است« زمان»تحمّلِو همه چیز در گرو
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:پس انسان چاره ای ندارد جز اینكه

،«الهی وعده های»به بایدیا 

،«آخرت» کند و تا « إعتماد»

،باشد« صبور» و « منتظر» 



16

،«باور» را « شيطانوعده های »یا 

،کند« إنكار»را « الهی آزمون»و 

را « سعادت»رفتارش و « نتيجة»و 

.بجوید«  دنيا »در همین « عجله »با 
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،«هنریوآرایشو تزئينو  زینت»پس هر 

:ممکن است انسان را به

: یاو «  طلبانهحقّوعقلانیإنتظارِ» 

.كشاندب« طلبانهدنياو نفسانی تعجيل»
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به عبارت دیگر، 

،«هنریو آرایشو تزئينو  زینت»هر 

د،می کشان« هيجان» و « عاجله» انسان را به یا 

«آجله» او را به «  توجّه»یا و 

.ندمی کجلب « فرصت ها» از « استفاده بهتر» و 
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....  پس زوجها، والدین و أهل مسجد، حوزه، دانشگاه و 

را « محیط کار خود» و « ظاهر خود » باید 

هک« بيارایند» و کنند « تزئين» به نحوی 

مراجعینشان تقویت شود،« پيشرانو شوق»

.بازدارد« هيجانوصبریبی» و آنها را از 
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«استخاره» چرا در 
دارد؟« عجله» بشر 
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:در دعای استخاره می فرمایندصلوات الله علیهحضرت امام سجاد 

َ ألَْهِمْنَا الِانْقیَِادَ لِمَا أَوْرَدْتَ علََیْنَا مِنْ مَشِیَّتِكَو( 5)

عَجَّلْتَمَا تَأْخِيرَنُحِبَّ لَاحَتَّى 

رْتَــأَخَّمَا يلَــتَعْجِلَا وَ

(33/صحیفه).وَ لَا نَکْرَهَ مَا أَحْبَبْتَ وَ لَا نَتَخَیَّرَ مَا کَرِهْتَ

و تعجیل آن تأخیر آنچه را تو در آن تعجیل داری طلب نكنیمما را الهام نما تا نظرت و به ما انقیاد در برابر 
.نخواهیمنمی پسندیما مكروه ندانیم و آنچه را می پسندی نخواهیم و آنچه را انداخته ای را تو بتأخیر چه 
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:می فرمایندعرفه دعای هم در صلوات الله علیهحسین حضرت امام 

أَراكَاجْعَلْنى اَخْشاكَ کَانّى اَللّهُمَّ 
قَدَرِكَى فى لبارِكْ وَفى قَضآئِكَ لى خِرْوَبمَِعْصِیَتِكَتُشْقِنى لا وَبِتَقویكَ اَسْعِدْنى وَ

اَخَّرْتَما تعَْجيلَ حِبَّ اُلاحَتّى 

عَجَّلْتَما تَاْخيرَ لاوَ
نکسعادتمندمرا تقوایتو با بینم میکه تو را انگارچنانم کن که از تو بترسم ؛خدایا

ده قرار برکت برایم تقدیرت در و بخواهبرایم خیرحُكم خوددر و مكن بدبختم ات نافرمانىرایِو ب

...نكنمو تأخیر آنچه را تو پیش انداختى میل نخواهم تعجیل آنچه را تو به تأخیر انداختى تا 
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ما« تأخيرِو تعجيل» این 

به خاطر چيست؟
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:به خاطر اینست که

نداریم« توجّه»،«الهی آزمون»به 

یمهستدنیادر « فورینتيجة»دنبالِ و 

.نداریم« پيشران »،«آخرت » و برای 
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:یعنی«تفاخر » ـ4
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«ستایی خود» : یعنی« تفاخر» 
،همراهوشی نقلیه و گوسیله کفش و انواع پوشیدنی و : اینكه

خود را« امكاناتِ» و « توانائی ها»و « مدرك» 

هستند،« أمانتهای الهی» که همگی 

.یدندیگران کش« رخ» به « احساس خود بزرگ بینی » با 
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:«تفاخر اصلی علتِ » 



30

،«خدائیبی »و « بيگانگیخوداز »

،شرائطیو امکانو توانرا با هر انسان

گرفتار،  « هویتبحرانِو خیالبافی»در 

می کشاند،« خلق» خود با « مقایسه» و به 

:می کند« پُر صدا» ،«کوزه خالی» و مثلِ 
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ًئاشَیْبِهِ تُشْرِكُوا لا وَاللَّهَاعْبُدُواوَ
ارِ ذِی الْقُرْبىوَ الْمَساکینِ وَ الْجوَ الْیَتامىوَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُرْبى

انُكُمْأَیْمالْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما مَلَكَتْ وَ 

(36/ءنسا)ً فَخُورامُخْتالاًاللَّهَ لا یُحِبُّ مَنْ کانَ إِنَّ 

وخویشاوندان و یتیمان درباره و ید احسان کنوالدین و به مؤثر نپندارید و چیزى را با او بندگی کنید و خدا را 

.ندارددوسترا و فخرفروش خیالباف متكبر خدا زیرا [نیكى کنید]مانده و بردگان خود مستمندان و همسایه خویش و همسایه بیگانه و همنشین و در راه
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ود؟كه ب« تفاخر » اولين قربانی 
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:وط کردسق« تفاخر» و « مقایسه» إبلیس، اولین نفری بود که با

أَمرَْتُکَ؟إِذْ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجدَُ :قالَ

(12)طينٍمِنْهُخَلَقْتَوَ نارٍمِنْ یخَلَقْتَنمِنْهُخَیْرٌأَنَا :قالَ

فيهاتَتَكَبَّرَ یَكُونُ لکََ أَنْ فَما فَاهْبِطْ مِنْها : قالَ

(13/أعراف)الصَّاغِرینَمِنَفَاخْرُجْ إِنَّكَ 
او را وآتشى من از او بهترم مرا از : بازداشت؟ گفتکنى از اینكه به فرمان من سجده چیز تو را چه : فرمود

.دگانىخوارشپس بیرون شو که تو از کنى تكبر آن شو تو را نرسد که در فرمود بیرون * آفریدى از گِل 
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:«تفاخر » عوارض 



37

:«رفتار تصنّعی» و « تحقیر مردم» 

لِلنَّاسِ  خَـدَّكَتُصَـعِّرْلا وَ

مَرَحاًفِی الْأَرْضِ تَمْشِ لاوَ 

(18/لقمان)فَخُورٍِمُخْتالٍكُلَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ إِنَّ 

رو،راه نبا تكبر در زمین برمتاب و رخ و از مردم 
.  نداردخودپسند لافزن را دوست زیرا خدا 



38

(:؟؟؟)أبلهانه« خوش های» و « تأسّف» احساسِ 

كُمْ ما فاتَعَلىتَأْسَوْا لاو لِكَيْ

كُمْآتـــاما بِتَفْرَحُوا لاوَ 

(23/حدید)فَخُورٍِمُخْتالٍكُلَّ اللَّهُ لا یُحِبُّ وَ 

داده شده،آنچه به شما برای نشوید و غمگین رفته دستتان تا بر آنچه از 
.نداردفخرفروشى را دوست خیالبافِ هیچ زیرا خداوند شادمانى نكنید 
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؟چيست« تفاخر» از « فرار » راهِ



41

،«رتفاخ» و « مقایسه» بهترین راه فرار از بیماری 

.است« شناسیخود» تلاش برای 

:می فرمایندصلوات الله علیهحضرت أمیرالمؤمنین 

فَهجيآخرُه و نطفهأوّلُه الفخر لابن آدم و ما
(454/ق)لاشه است در پایان و غاز نطفه در آبا فخر چكار که را آدمیزاده 
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ه؟یعنی چ«تكاثر » ـ5



44

،«طلبی فزون » : یعنیتکاثر

بودن،« توقّعپُر»و 

بودن،« كارطلب »و 

،«صادرات»بدونِ « واردات»و 



45

:  یعنی« تكاثر» 

:ازبیش« خواستن » 

،«تصلاحی، لیاقت، قابلیت، ظرفیت» 

.خود« نیازِ»و « تلاش»و بیش از 
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:«تكاثر » عوارض 



48

انسان، ظرفیتى محدود دارد و با احساس استغنا و بى نیازى،:طغیانـ1

.  سر به طغیان برمى دارد و در برابرِ خدا و عقل و دین، گردنفرازى مى کند

:دينتباهی ـ 2

.نمى گذاردهیچ تكاثری، فرصتی برای رعایت قوانین و پرداختن به امور دینى باقى

ذارند،مى گزیرپا تدریجا را مروّت رحم و ثروتمندان، :و بى خیالىسنگدلىـ 3

.ى گذرندبى احساس منمى لرزد و گرسنگان و فقراء سنگ مى شود و در برابر و دلشان 

.دنهایت پشیمان و حسرت مى خورندر اندوزان، همه ثروت :و ندامتحسرت ـ 4
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.دنمى سازاموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرّب :خداياد از غفلت ـ 5

؟ما غرّكَ بربك الكریم: را رو در روی خدا قرار می دهدانسان، :وغرورتكبّر ـ 6

.را برای خودشان می خواهندهمه امتیازها أهل تكاثر، :انحصارطلبىـ 7

. است« ناپذیر اشباع » ، انسان« و غریزی مادّى هوسهاى » :و آزحرص ـ 8

براى خود اندوزان که ثروت تخلفاتى فرجام زشتیها و :سوزاندوزخ ـ 9

.بودچیزى جز جهنم خشم خدا نخواهد پیش می فرستند، 
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بودن« بيشتر فضل» دنبالِ 

نيست؟« تكاثر » آیا 



51

:قرآن می فرماید

:یدباش« فضل الهی» هم دنبال « نماز جمعه» بعد از 

قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِفَإِذا 

اللَّهِفَضْلِمِنْابْتَغُوا وَ
(10/جمعه)اذْکُرُوا اللَّهَ کَثیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَ 



52

،«طلبیفزون » اگر 

،است« عبادت» باشد، « وساطت » برای 

،«طلبیفزون»اما اگر 

.  تاسبد« بیاندازد جریان را از نعمت» 



53

:،صلوات الله علیهحضرت أمیرالمؤمنین 

فرمودند،حفر« آبچاهحلقهدهها» 

کاشتند،« درخت دهها هزار» و 

.نمودند« وقف»اما همة آنها را 
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یعنی چه؟«كوثر » 



56

:  یعنی« کوثر» 

«فضائل کنندة پمپاژِ»

.«نعمت»به « رحمت»تبدیل کنندة 

.« بركت»کنندة « جاری»



57

،«پيشرانفورانِ » : یعنیکوثر

،بودن« للعالمين رحمت»

،«توقّعیبی»نهایتِ 

.نبودن« كارطلب »و 
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ت؟چيس«دنياگرائی » علتِ 



60

:توجّه کنیم« آیات الهی» دا به این ابت
لَوْ یُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَیْرِ لقَُضِیَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ وَ 

نا لِقاءَیَرْجُونَلا الَّذینَ نَذَرُفَ

(11/یونس)یَعْمَهُونَ طُغْيانِهِمْ فی
رسیدرا مىقطعا اجلشان فکرد طلبند در رساندن بلا به آنها شتاب مىدر کار خیر مىآنها و اگر خدا براى مردم به همان شتاب که 

.  بمانندکنیم تا سرگردانرا که به دیدار ما امید ندارند در طغیانشان رها مىپس آنها 
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نا  لِقاءَیَرْجُونَ لاالَّذینَ إِنَّ 

بِالْحَياةِ الدُّنْيا  رَضُوا وَ

(7)الَّذینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِلُونَوَ بِها اطْمَأَنُّواوَ 

(8/یونس)كَانُواْ یَكْسِبُونَ بِمَا النُّــارُ مَأْوَاهُمُ أُوْلَئِکَ

اند هاطمینان یافتراضی شده و و به زندگى دنیا امید ندارند دیدار ما به که آنها 
.است« آتش » غافلند، آنها به خاطر عملكردشان، سرانجامشان از آیات ما و 
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(22)مَآباً لِلطَّاغينَ(21)کانَتْ مِرْصاداً جَهَنَّمَ إِنَّ 
(26)وِفاقاًجَزاءً (25)حَمیماً وَ غَسَّاقاًإِلاَّ (24)یَذُوقُونَ فیها بَرْداً وَ لا شَراباًلا (23)لابِثینَ فیها أَحْقاباً 

(27)حِساباًیَرْجُونَلا إِنَّهُمْ كانُوا 

(28/نباء)كِذَّاباًبِآیاتِنا كَذَّبُوا وَ 
* ... * بازگشتگاه طغیانگران است * در کمین است جهنم

.  شمردندمىدروغ آیات ما را سخت و * نداشتند امید « حسابرسی » به که آنها 
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آمَنُواالَّذینَ إِنَّ 
سَبیلِ اللَّهِ فیجاهَدُوا وَ هاجَرُوا الَّذینَ وَ 

مٌرَحیاللَّهُ غَفُورٌ وَ اللَّهِرحَْمَتَ یَرْجُونَ أُولئِکَ 
(218/بقره)

کردند،خدا جهاد برای که هجرت کرده و آنها و باور کرده که آنها 
مهربان استآمرزندة خداوند امیدوارند، « خدارحمتِ» به آنان 



64

،«زندگی پيشرانِ» تنها : پس

«  اميد » 

« الهی وعده های باورِ»و 

.است« ملاقاتانتظارِ » و 



65



خدایا؛

« تكاثروتفاخر ولعبولهو » ما را از 

فرما،حفظ 

برسان،«امیدو ايمان»به اوجِ و 

.قرارمان دهحجّتتآخرین ظهور زمینه سازِ و 




